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شهلا حسینی فر
(١٣٤٧)

دبير زبان انگليسى، معلم نمونه. 
كهگيلويه و بويراحمد

پــاره ای از خدمــات و فعالیت های 
او عبــارت اســت از: معلم نمونه ی 
کشــوری در ســال ۸۹، کسب رتبه ی 
برتر کشور به عنوان معلم پژوهنده 
(۸۸)، کســب بیش از ده رتبه ی برتر 
در فعالیت های علمی، آموزشــی و 

فرهنگی.

راستیراستی
همه راستى بايد آراستن 
زكژى دل خويش پيراستن 
فزودن به فرزند بر مهر خويش 
چو در آب ديدن بود چهر خويش 
زناكردنى روى بر تافتن
به از دل به اندوه و غم يافتن

دانش دانش 
به دانش بود جان و دل را فروغ
نگر تا نگردى به گرد دروغ 
سخن گوى چون برگشايد سخن 
بمان تا بگويد،  تو تندى مكن 
زدانش در بى نيازى بجوى 
اگر چند ازو سختى آيد به روى 

یزدان پرستییزدان پرستی
جهان را نبايد سپردن به بد
كه بر بدكنش بى گمان بد رسد
چنين است بادافره دادگر 
كه مر بد كنش را بد آيد به سر 
كسى كو بود پاك و يزدان پرست
نيازد به كردار بد هيچ دست 

خرد و مداراخرد و مدارا
به گيتى به از مردمى كار نيست 
بدين با تو دانش به پيكار نيست
به نايافت رنجه مكن خويشتن
كه تيمار جان باشد و رنج تن 
چو دانا تو را دشمن جان بود 
به از دوست مردى كه نادان بود
مدارا خرد را برادر بود 
خرد بر سر جان چو افسر بود 
چنان دان كه هركس كه دارد خرد 
به دانش روان را همى پرورد 

نیكی و بدینیكی و بدی  
به نيكى گراى و غنيمت شمار
همه زآفريننده دان اين سپاس  
مگرد ايچ گونه به گرد بدى 
به نيكى بياراى اگر بخردى 
ستوده تر آن كس بود در جهان
كه نيكش بود آشكار و نهان

خاموشی خاموشی 
مگوى آن سخن كاندر آن سود نيست
كز آن آتشت بهره جز دود نيست

زدانش چو جان تو را مايه نيست
به از خامشى هيچ پيرايه نيست 
هر آن كس كه دانش فرامش كند
زبان را زگفتار خامش كند

دین و دانشدین و دانش
مگردان سر از دين و از راستى 
كه خشم خدا آورد كاستى 
به دانش هميشه نگه دار دين
كه بر جانت از دين بود آفرين

آموختن آموختن 
مياساى زآموختن يك زمان 
زدانش ميفكن دل اندر گمان 
چوگويى كه وام خرد توختم 
همه هر چه بايستم آموختم
يكى نغز بازى كند روزگار
كه بنشاندت پيش آموزگار 

دانایی ، تواناییدانایی ، توانایی
توانا بود هر كه دانا بود
زدانش دل پير برنا بود

به كوشش: كبری محمودی
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گهر و هنرگهر و هنر
گهر بى هنر ناپسند است و خوار
بدين، داستان زد يكى هوشيار 
كه گل گر نبويد ز رنگش مگوى
كز آتش نجويد كسى آب جوى 

هوشیاری و دوراندیشیهوشیاری و دوراندیشی
چنين گفت با بچه جنگى پلنگ
كه اى پرهنر بچه ى تيز چنگ
ندانسته در كار تندى مكن
بينديش و بنگر ز سر تا به بن
به گفتار شيرين بيگانه مرد
بويژه به هنگام جنگ و نبرد
پژوهش نماى و بترس از كمين 
سخن هر چه باشد به ژرفى ببين

آسودن در دو گیتیآسودن در دو گیتی
چوخواهى كه يابى زهر بد رها
سر اندر نيارى به دام بلا
بوى در دو گيتى ز بد رستگار
نكونام باشى بر كردگار
به گفتار پيغمبرت راه جوى
دل از تيرگى ها بدين آب شوى
تو را دين و دانش رهاند درست
 ره رستگارى ببايدت جست
همه نيكى ات بايد آغاز كرد
كه با نيك نامان شوى هم نورد
نكويى به هر جا چو آيد به كار 
نگويى گزين و ز بدى شرم دار

آفریدگار جهانآفریدگار جهان
خداوند هستى و هم راستى
نخواهد زتو كژى و كاستى
خداوند كيوان و بهرام و شيد
ازويم اميد و بدويم نويد
ازوى است پيدا زمان و مكان
پى مور بر هستى او نشان
جز او را مدان كردگار بلند 
كزو شادمانى وزو مستمند

خردخرد
خرد افسر شهرياران بود
خرد زيور نام داران بود
كسى كو خرد را ندارد ز پيش
دلش گردد از كرده ى خويش ريش

دانش و مالدانش و مال
در دانش از گنج نامى تر است
همان نزد دانا گرامى تراست
زمانى مياساى از آموختن
اگر جان همى خواهى افروختن

پایداری نیكی پایداری نیكی 
ميازار كس را كه آزاد مرد
سراندر نيارد به آزار و درد
نماند همان نيك و بد پايدار
همان به كه نيكى بود يادگار

توحیدتوحید
سخن هيچ بهتر ز توحيد نيست 
به ناگفتن و گفتن، ايزد يكى است
تو را هر چه بر چشم بر بگذرد
بگنجد همى در دلت با خرد
تو گر سخته اى راه سنجيده پوى
وگرنه بپرهيز ازين گفت وگوى

معادمعاد
همى بگذرد بر تو ايام تو
سراى جز اين باشد آرام تو
نخست از جهان آفرين ياد كن
پرستش بدين ياد بنياد كن
كزوى است گردون گردان به پاى 
هم اوى است بر نيك و بد رهنماى
روان پرشگفت است و تن هم شگفت
نخست از خود اندازه بايد گرفت

سرای سپنجیسرای سپنجی  
جهان چون برآرى برآيد همى
بد و نيك روزى سرآيد همى
چو بستى كمر بر در راه آز
شود كار گيتى به تو بر دراز
ره دانشى گيرو پس راستى 
كزين دو نگيرد كسى كاستى 
پرستنده ى آز و جوياى كين

يه گيتى ز كس نشنود آفرين 
و ديگر كه گيتى ندارد درنگ
سراى سپنجى چه پهن و چه تنگ
اگر خود بمانى به گيتى دراز 
ز رنج تن آيد به رفتن نياز 
يكى پهن درياست بن ناپديد

در گنج رازش ندانى كليد
سه چيزت ببايد كزين چاره نيست
از آن بر سرت نيز پيغاره نيست 
خورى يا بپوشى و يا گسترى 
سزد گر به چون و چرا ننگرى 
كزين سرگذشتى همه رنج و آز
اگر بخردى جز به شادى مناز
چو دانى كه با تو نماند جهان 
چه رنجانى از آز روشن روان 
بخور هر چه دارى و بيشى مجوى 
كه از آز كاهد همه آبروى

فریدون فرخفریدون فرخ
فريدون فرخ فرشته نبود
به مشك و به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش يافت آن نيكويى
 تو هم نيكويى كن فريدون تويى

عبرت روزگار عبرت روزگار 
جهانا سراسر فسوسى و باد 
به تو نيست مرد خردمند شاد
يكايك همى پرورى شان به ناز 
چه كوتاه عمر و چه عمر دراز 
چو مر داده را باز خواهى ستد
چه غم گر بود خاك آن گر بسُد
اگر شهريارى و گر زيردست
چو از تو جهان آن نفس را گسست
همه درد و خوشى تو شد چو آب 
به جاويد ماندن دلت را متاب

اعتقاد به راه پیامبر و علیاعتقاد به راه پیامبر و علی
همانا كه باشد مرا دستگير
خداوند تاج و لوا و سرير
خداوند جوى و مى و انگبين
همان چشمه ى شير و ماء مَعين
اگر چشم دارى به ديگر سراى
به نزد نبى و وصى  گير جاى
گرت زين بد آيد گناه من است
چنين است آيين و راه من است
برين زادم و هم برين بگذرم
چنان دان كه خاك پى حيدرم 

علی حق شناس 
(١٣٢٣)

در  ــر  مؤث و  ــل  فاض ــران  دبي از 
آموزش وپرورش بوشهر است و اينك 
ــتگى، به عنوان استاد  پس از بازنشس
ــته ى علوم و معارف اسلامى  در رش
ــد. اهل قلم  ــه خدمت ادامه مى ده ب
است و تاكنون اين آثار از وى انتشار 
ــت و رذيلت در  ــت: فضيل ــه اس يافت
اخلاق اسلامى، بانيان سعادت، فراز 
و فرود شخصيت  سياسى ميرزا على 

كازرونى، هنر عشق.


